
توانستم در اين زمينه كسب در آمد كنم. در كنار آن هر 
تخصصى كه از بچگى ياد گرفته بودم به كار آمد، از لوله 
ــى و برق كشى گرفته تا جوشكارى و هر كار ديگرى  كش
ــه از عهده ام بر مى آمد. خدا لطف كرد و با اتكا به اين  ك
توانايى هايم توانستيم خرج درمانم را تامين كنيم و بعد 
ــال به ايران بازگرديم.  آن روزها خيلى سخت بود  از 2 س
اما هميشه با خودم مى گفتم اگر واقعا راه ما ادامه راه امام 
حسين(ع) است پس اين مشكلات در برابر مشكلات آن 
امام و خانواده اش چيز زيادى نيست، بايد همه مشكلات 
آن را تحمل كنيم و خدا را شكر مى كنم كه موفق به اين 

كار شده ايم.
برايم قابل ه�م نيست كه ...

ــوادكوهى  ــيم، زينب س به اين جاى صحبت كه مى رس
ــخن مى آيد و از سويداى دل چند جمله اى  دوباره به س
ــى رود آن روزهايى را كه به  ــى گويد: هيچ گاه يادم نم م
خاطر مشكلات مالى در تامين غذا مجبور بودم به فروشگاه 
هاى كشور بيگانه بروم و آن قدر در بين قفسه ها بچرخم 
ــن موادغذايى را خريدارى كنم. معمولا هم  كه ارزان تري
ــه ارزان ترين نان را پيدا كنم و  ــاره اى نبود جز اين ك چ
ــت كه مى گويد: «اگر نتوانستيد همه  بخرم.  و اين جاس
حرف هايم را بنويسيد مهم نيست، فقط به عنوان همسر 
يك جانباز درد دلى دارم كه دوست دارم بيان كنم. خيلى 

اذيت شديم، بى مهرى هاى برخى خردمان كرد»
ــكل  و در اين لحظه گفت و گويى دو نفره ميان آن ها ش

مى گيرد:
احمد : «نه اتفاقا، بزرگ مان كرد و به ما شخصيت داد»

ــت، اما از درون نابود شديم، صبر  همسرش: «درست اس
شما خيلى زياد است اما من فشار جسمى و روحى زيادى 
ديدم. گاهى به گذشته و اتفاقاتى كه افتاد فكر مى كنم، اما 
هنوز هم برايم قابل هضم نيست كه چرا بايد با جوانى كه 
بهترين روزهاى زندگى اش را براى دفاع از مملكتش فدا 

كرد اين طور برخورد شود؟
ــپس گفت و گويمان با حرف  ــكر!»  س  باز هم خدا را ش
ــود: « تا به امروز حدود 50 عمل  هاى احمد دنبال مى ش
جراحى داشته ام كه تقريبا 20 بار آن عمل ستون فقرات 
بوده، حالا هم بايد مجدد براى جراحى ستون فقراتم كه 
ميله هايش عفونت كرده به خارج از كشور اعزام شوم اما 

...، باز هم  شكر خدا،شكر...». 
و زينب ادامه مى دهد: توكلمان به خداست. ان شاءا... اين 
ــود. من و احمد علاوه بر زن و  ــكل هم سپرى مى ش مش
شوهر بودن دو رفيق و دو دوست هستيم و همين باعث 
شده از همان روز اول آغاز زندگى عهد ببنديم هر مشكلى 
ــازه ندهيم  ــك هم حلش كنيم و اج ــتيم با كم كه داش
خانواده هايمان به خاطر مشكلات ما رنج بكشند. هنوز هم 
با همين روحيه و اميد در كنار هم هستيم و راه زندگى را 

ادامه مى دهيم. 

و حالا ف�ل اول داستان
در عمليات والفجر 10 بود كه احمد حسينيان مجروح و قطع نخاع شد. خودش از آن روزها اين 
طور مى گويد:اولين بار كلاس دوم راهنمايى بودم كه  توسط شهيد عبورى با جبهه و جنگ 
آشنا و راهى منطقه شدم. پدرم مخالف رفتن من به جبهه بود و مى گفت هنوز خيلى بچه اى، 
اما تصميمم را گرفتم و براى اولين بار قاچاقى به منطقه رفتم و عمليات آزادى خرمشهر اولين 
حضور من در مناطق جنگى بود. هرچند وقتى برگشتم پدرم حسابى از خجالتم در آمد و تنبيهم 
كرد. چون روزهاى خرداد در منطقه بودم، نتوانستم در امتحانات پايان سال شركت كنم و مردود 
ــدم. بعد از آن چند بار متناوب به جبهه رفتم  و در عمليات والفجر 5، 6، 8 و كربلاى 4 و  ش
ــدم. در آن  ــتم تا اين كه در 1366/12/25 و در عمليات والفجر 10 قطع نخاع ش 5 حضور داش

عمليات 19 ساله بودم...
گردان مسلم و...

از او مى خواهم برايم از نحوه مجروح شدنش بگويد.
شهيد عبورى و شهيد عيسايى عزيزانى بودند كه نقش مهمى در حضور من در دفاع مقدس 
داشتند. تا سال 66 بارها به منطقه رفته بودم اما دلم به هيچ كدام از كارهايى كه آن جا انجام مى 
دادم راضى نمى شد و هميشه دوست داشتم كارهاى جديد را تجربه كنم. همه جا بودم، تخريب، 
ــد تا اين كه  اطلاعات عمليات، قايقرانى، طرح و عمليات... اما دلم به هيچ كدام راضى نمى ش
شهيد عيسايى من را به گروهان مسلم در گردان مسلم ابن عقيل برد و همان جا ماندگار شدم...

شب عمليات- من�قه خرمال عراق
زمان عمليات والفجر 10 بود و من هم براى حضور در عمليات حاضر شده بودم. راهى منطقه 
خرمال در نزديكى حلبچه شديم. در حال پيشروى بوديم و من از مسير كانال به سمت مواضع 
دشمن حركت مى كردم. همان لحظه با چند تانك عراقى مواجه شديم، آرپى جى را برداشتم و 
يكى از تانك هاى دشمن را زدم، اما تانك دوم به سمت من شليك كرد و تركش گلوله اش به 

پهلويم برخورد كرد، به ستون فقراتم رسيد و از آن هم عبور كرد...
و حالا زندگى با ويلچر 

مصداق زندگى ما قطع نخاعى ها آيه «ان مع العسر يسرى» است. مشكلات زيادى  داريم اما 
سرمان را كه بر مى گردانيم و به گذشته نگاه مى كنيم مى بينيم فلسفه اى پشت همه سختى 
هاى آن زمان و حالا وجود دارد. مى دانيم كه كسى از ما راضى هست و به ما نگاه مى كند. به 
همين خاطر سختى هايى كه هست برايمان چندان مهم نيست و تحملش مى كنيم. سختى 
ــت. از آن هايى كه انتظار دارى تو را بيشتر  ــبيه داستان برادران يوسف اس هاى ما به نوعى ش
درك كنند، بى معرفتى مى بينى. آن هايى كه وظيفه شرعى و قانونى دارند به فكر تو نيستند 
و دردهايت را بيشتر مى كنند. دردناك است اما واقعيت دارد اين كه برخى مسئولان اداره ها 
براى ما جانبازان تره هم خرد نمى كنند اما از نظر من تحمل اين مشكلات و سختى ها ثواب 
هايى است كه مقابل ما قرار گرفته و ما هم آن ها را جمع مى كنيم. در جبهه هم ثواب زياد بود 
رزمنده ها براى جمع كردنش از هم پيشى مى گرفتند. واكس زدن كفش ها، شستن لباس ها 

و... تحمل مشكلات امروز هم ادامه همان ثواب هاست...
و چند كلمه...

ــوم)/ رهبرى: ولى فقيه/ خرمشهر: شهرى كه خدا آن را آزاد كرد نه ما/  ــق (فدايش ش امام: عش
ويلچر: مركب عشق/ همسر: فرشته نازل شده از آسمان به زمين / قدم زدن:� چند لحظه مكث 
�... نمى دانم چه بايد بگويم، همه چيز را فداى دوست كرديم.اين ميهمانى هم به پايان مى رسد 
و بايد با اين دو رفيق همراه خداحافظى كنيم. احمد و همسرش ما را تا دم در بدرقه مى كنند و 
دستشان را به نشانه خداحافظى تكان مى دهند. نمى دانم فرصت دوباره اى براى ديدار  آن ها 

خواهم داشت يا نه، اما مى دانم كه يادشان در ذهن من باقى خواهد ماند...
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